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هوالله
بعون‌الله تعالی، این بنده میرزا یحیی عمید الأطبّآء ولد مرحوم منوچهر همدانی بر حسب امر مبارک حضرت غصن ممتاز ولیّ امرالله روحی لعنایاته الفدا این کتابچه تاریخی را که محتوی واقعات گذشته امریّه رشت از سنهء۱۳۰۷ الی سنهء ۱۳۴۵ میباشد تحریر نمود. از مطالعه کنندگان تمنّا دارم که مرا از ذکر دعای خیر فراموش نفرمایند. مورخّه ع ۱ سنهء ۱۳۴۵[footnoteRef:1] [1:  ربیع‌الاوّل ۱۳۴۵ قمری مطابق با اواخر ماه اوت يا سپتامبر ١٩٢٦ ميلادى] 



ص ۱
بسم‌الله الأبدیّ بلا زوال
چون حسب الارادهء حضرت ولیّ امرالله شوقی افندی ربّانی احبّای الهی شروع بضبط واقعات امریّه گذشته در کلیّه بلاد ایران نموده‌اند، این عبد فانی میرزا یحیی عمید الاطبّاء همدانی که سالیانی است بصرف فضل الهی در ظلّ این امر مبارک بوده و بسیاری از حوادث رشت را بچشم خود دیده لازم دانست که آنمقدار از حوادث امریهء رشت را که خود در آن بوده‌ام 
ص ۲
محض یادگار و تذکار برای احبّای اخیار درين اوراق نگاشته كردد [گردد]. لذا درین تاریخ شهر صفر سنه ۱۳۴۵ هجری قمری بترقیم این سطور پردازد و از خوانندگان محترم تمنّای دعای خیر و طلب مغفرت مینماید. این بنده در تاریخ سنه ۱۳۰۷ برای اشتغال بطبابت با دو نفر از دوستان میرزا آقاچی ولد موسی و آقای میرزا آقاجان ابراهیم زاده که از مؤمنین در ساکن همدان بودند در یوم چهارشنبه ۲۲ ع ۱ ورود برشت نمودیم. در کاروانسرای ابوطالب نزدیک مسجد صفی مقابل منزل سردار منصور منزل گرفتیم. در موقع ورود برشت تمام بازار و دکّاکین سوخته مگر یک محلّی باقی بود که از اثر آتش
ص ۳
محفوظ مانده و آن حجره‌های مقابل درب خانه‌های حکومتی بود که تعلّق بحضرت والا کامران میرزا نایب السلطنه معروف داشت. پس از مدت سه روز توقّف با شخصی مُوسوم به میرزا الیاس کلیمی اصفهانی که شغلش سمساری بود آشنائی یافته و بتوسط ایشان یکی از حجره‌های مزبور را اجاره نموده در آنجا سکنی گرفتيم تا که از وضع سلوک و رفتار و حرکات اهالی رشت کاملاً اطّلاعی بهمرسانیده مشغول به کار خود باشیم. پس از اقامت یکماه در آن محلّ مذکور باصرار رفقای روحانی از آقا میرزا الیاس مذکور جویای احبّا شديم. ایشان بطور محرمانه یکی از دوستان را معرّفی نموده که مُوسوم به آقا
ص ۴
مشهدی قاسم زرگر ولد مشهدی رفیع زرگر بود. لذا بتدبیر و تمهید ایشان را یافته روزی صبح زود بدکان ایشان رفته به بهانهء اینکه یکدانه مرکُبدان [مُرکّبدان] به جهت بنده بسازند ایشان را ملاقات نمودم. بعد از دو روز مجدداً رفته بطور محرمانه اظهار شد که بنده از دوستان روحانی شما هستم و اظهار نمودم چند نفر از دوستان بتازگی وارد رشت شده‌اند و این بنده به بهانهء مرکبدان [مُرکّبدان] شرفیاب شدم که شما را ملاقات نمایم. و بایشان منتها درجهء خوف و ترس مستولی شد که فوق تحریر است. بعد از مدّت یک هفته دو باره ملاقات نمودم اظهار کردم که بنده کلیمی میباشم 
ص ۵
لذا اطمینان کاملی یافت و با بنده اظهار دوستی و محرمیت نمود و باصرار فدوى چند نفر از دوستان را معرفی نمود و اظهار کرد که آنها از دوستان مظلومین میباشند و مستورند که باید ملاقات آنها در نهایت حکمت باشد. اسامی دوستانی را که ذکر نمود جناب آقای آقا میرزا آقای حکیم ولد میرزا داود حکیم، جناب آقا علی ارباب قزوینی ولد حاجی نصیر شهید، آقایان سادات خمسه جناب آقا سید رضا، جناب آقا سید محمود، جناب آقای آقا میر علی نقی، جناب آقا سید اسدالله مشهور به برات باز، جناب آقای آقا سید نصرالله میباشد. و دستوری بجهت ملاقات آقای
ص ۶
آقا میرزا آقای حکیم دادند. لذا روزی منزلشان را جویا شده به بهانهء مریض بودن خدمت شان رسیدم. بعد از مدت شش روز رفت و آمد بمعرّفی استاد قاسم زرگر مذکور اظهار شناسائی و دوستی نمودم و آن بزرگوار بشدّت تمام تعرض نمود ولی با وجود این اعتنائی به تعرض و تشدّد ایشان ننموده مجدداً روز دیگر خدمت شان رسیدم. باز بنای تعرّض را گذاشت ولی بنده هم با کمال روح و ریحان بایشان ثابت نمودم که من رفیق آقا میرزا آقاجان کلیمی همدانی هستم. پس از اطمینان کامل ابواب محبّت
ص ۷
و دوستی را گشوده بعد از دو هفته که گذشت به بنده اظهار نمود که امروز یکساعت بغروب آمده باتفاق در یک محلّی برویم. در وقت معیّن بنده بهمراهی آقا میرزا آقاجان منزل جناب ایشان رفته که بمحلّی که قرار شده بود برویم. ایشان چون آقا میرزا آقاجان را بهمراه خود آورده بودم تعرض نمودند که باید یکنفر از شما با من بیائید دو نفر ممکن نیست. لذا آقا میرزا آقاجان بمنزل خود عودت نموده و بنده باتفاق ایشان بمحلّی که میبایست برویم با زحمات و تمهیدات و احتیاطات تمام راه افتادیم بطوری بود که ایشان در بین راه كاهی [گاهی] اوقات خودشان را
ص ۸
در زیر عبا مستور و پنهان مینمودند که کسی ایشان را نشناسد و نداند که بکجا قصد داریم برویم. آن شخص بزرگوار عمامه ترمهء معروف به خلیل خانی در سر داشت. با هزاران زحمت و مشقّت بمحل مقصود که منزل آقا علی ارباب بود و آنزمان معروف به علی بابی بوده‌اند وقت غروبی رسیدیم. در آنجا خدمت حضرت حاجی میرزا حیدر علی و حضرت سمندر طیّب‌الله مرقدهما المنیر شرفیاب شدم. پس از مُصافحه و معانقه جناب حاجی میرزا حیدر علی روحی فداه شرحی از اوصاف این بنده خدمت آقایانیکه حضور داشتند بیان
ص ۹
فرمودند بعد از این معرّفی آقایان از بنده اطمینان حاصل نمودند و بعد از صرف چای تمام آنشب را که فصل بهار بود تا صبح مجلسی نورانی و مذاکراتی روحانی بود که نمیتوان به تحریر در آورد فقط آنکسی که در این بساط الهی قدم گذاشته میتواند درک و احساس نماید. ترنّمات تلاوت آیات و الواحات عندلیبان الهی روحرا باهتزاز و پرواز میآورد. در هر حال تا صبح خدمت دوستان مشرف بودیم و قرار شد شب دیگری را هم اطّلاع دهند که کاملاً ملاقات شود و در طلیعهء صبح که هنوز بخوبی روشن نشده بود نظر بحکمت و رعایت
ص ۱۰
حال صاحب خانه خدا حافظی نموده باتّفاق جناب آقا میرزا آقای طبیب از درب منزل بیرون آمده و بعد از ایشان جدا شده با یکنفر شخص هادی رهسپار شدیم. موقع ورود بمنزل جناب آقا میرزا آقاجان شرح حکایت شب گذشته را سئوال [سؤال] نمود. اظهار شد که چه گذشت و چه شد. باری پس از چهار یوم دیگر جناب استاد قاسم زرگر مرکُبدان [مُرکّبدان] را که بنا بود بسازند ساخته و آوردند. اظهار کردند که شما تا یکساعت از شب گذشته در منزل بمانید که باتفّاق به منزل جناب آقا سید رضا از سادات خمسه برویم. آن ایّامی بود که آقای مُشیر السلطنه که به نیابت نایب السلطنه
ص ۱۱
حکمرانی مینمود معزول و نوّاب والا شاهزاده مؤید الدوله نجل حسام السلطنه عموی ناصرالدین شاه حاکم رشت شد و اندک امنیّت جهة احبّای رشت حاصل گردید. و اگر باز هم بحکمت ملاقات مینمودند ولی آن سختی‌ها و مشکلاتی که بعد از واقعهء مولمهء شهادت حضرت حاجی نصیر در زمان حکومت عبدالله خان وقوع یافته بود در میان نبود. باری بنا بوعدهء استاد قاسم یکساعت از شب گذشته بمنزل آقای آقا سید رضا حرکت کردیم. نظر بحکمت گاهی باتفّاق و گاهی هم از همدیگر دور میرفتیم تا بمنزل آقای آقا سید رضا روحی فداه رسیدیم و در ملاقات ایشان نهایت سرور و وجد 
ص ۱۲
و انجذاب رخ داد. بعد از صرف چای شروع بصحبت شد و حضرت حاجی میرزا حیدر علی بایشان دستور داد که احبّا باقتضای وقت چگونه با مردم گفتار و رفتار نمایند و در آخر به تلاوت آیات و مناجات پرداختیم و شب را با حضرات مدعُوین تا صبح بسر برده و صبح را خدا حافظی نموده مراجعت بمنزل نمودیم. باری فدوی در آن ایّام مجاهدت ترس و خوفی نداشتم و با چند نفر از مردمان رشت بطور احتیاط و تدبیر و محرمانه صحبت امری میداشتم تا الی سنه ۱۳۰۹ که مشهور و معروف باین اسم مبارک شدم. اسامی آقایان مذکور که بطور خفا و ستر از یکدیگر ملاقات مینمودند
ص ۱۳
و مشغول تبلیغ امرالله بودند از این قرار است: جناب آقای آقا مشهدی باقر عطّار، جناب آقا ملا یوسف روضه خوان، جناب مشهدی حسین و برادرش، جناب آقا مشهدی علی عطّار، حضرت بصّار، جناب آقا مشهدی اسمعیل، جناب آقا علی ارباب، جناب آقای آقا میرزا آقای حکیم، جناب استاد قاسم زرگر، جناب آقا رضا، جناب آقا نقی. پس از سنه ۱۳۰۹ که فدوی در رشت معروف شدم محلّ و منزل خود را که در ابتدا مقابل درب خانهء حکومتی بود بواسطهء حرکات رذیلهء اجزای حکومتی نایب و فرّاش که رکن رکین استبداد بودند تغییر داده در پشت
ص ۱۴
کلیسا منزل کردم. پس از تفریق فدوی با رفقای عزیز خود در پشت کلیسای مذکور معروف به حجره‌های خواجه اراکل مسیحی اعلان طبابت را انتشار داده و چون در آن ایّام نقاشی نبود در روی کاغذی اسم و رسم خود را معین نموده نصب کردم و مشغول طبابت شده در ضمن ایّام راحتی و فراغت با رفقای روحانی و مبلّغین امرالله محشور گشته و كاهی [گاهی]اوقات هم با خود مبتدی در انجمن آن آقایان مبلغین برده و بمنزل خود عودت مینمودم. پس از چندی جمعی از علمای رشت که با بنده اظهار دوستی مینمودند و لکن در شک و تردید بودند که آیا من کلیمی هستم
ص ۱۵
و یا مسلمان میباشم لذا روزی را جهة امتحان و اطمینان قلب خود بنده را دعوت به شهادت اسلامیت نمودند. این فدوی هم اثبات دیانت اسلام را کاملاً شرح و توضیح داده بنوعی که دیگر از برای آنها محلّ ایرادی باقی نماند. حکومت آنزمان که نوّاب والا مؤید الدوله بود جمعی از اشرار و منافقین را که باعث اذیت و آزار اهالی رشت و دوستان الهی بودند مجازات سخت نموده و اهالی از هر حیث راحت و آسوده شدند و از هر جهة توجه و رعیّت پروری را داشته مخصوصاً با حزب مظلوم بهائی نهایت رعایت را مینمودند. نظر باین رعایت که از طرف حکومت
ص ۱۶
عادله شده بود دوستانی که در فشار و اذیت بودند قدری امنیّت حاصل نمودند و حضرات مبلغین روز و شب مشغول تبلیغ امرالله و نشر نفحات‌الله بودند. و فدوی نظر بشغلیکه داشتم با بعضی اشخاص طرح دوستی ریخته و پس از اطمینان بحضرت بصّار مبلّغ امرالله معرّفی مینمودم و بهمین طریق ادامه داشت تا در سنهٔ ۱۳۱۰. باری بعد از مدتی هم با یک نفر از صاحبمنصبان دورهء رشت که جناب سرتیب [سرتيپ] نصرت‌الله خان طالش بود رئیس ساخلو سرحدّ انزلی بودند دوستی نموده ایشان فدوی را دعوت نموده بولایت خود که كركانرود [گرگانرود] است و چهار منزل
ص ۱۷
از رشت تا آن محلّ مذکور مسافت دارد قرار شد که حرکت نمائیم. در همان موقع رفقای روحانی آقای میرزا آقاچی بطرف تبریز و آقای میرزا آقاجان بسمت انزلی تشریف بردند. روزی در محکمه بودم که شخص بزرگواری وارد شد و پس از احوال پرسی و تعارفات ظاهری خودشانرا معرّفی نمودند و اسم ایشان حاجی میرزا محمد حسین شیرازی برات باز که یکی از شرکاء حاجی امین الضرب طهران بودند معروف به امین السره [السّرّه]. پس از ملاقات اظهار داشتند که خیال توقّف در رشت را دارم و فرمودند که یکدستگاه عمارت که مناسب باشد بجهة من اجاره نمائید و وجهی هم از برای تهیّه منزل دادند.
ص ۱۸
بعد از سه (٣) روز که گذشت منزلی تهیه نموده که آن منزل راجع به نایب ولی رئیس خلجهای اطراف رشت بوده است اجاره نموديم. ایشان بمحلّ مذکور تشریف آورده سکنی نمودند. بنا بخواهش آن شخص بزرگوار یکی از اطاقهای آنمنزل را به بنده تفویض فرمودند که با هم باشیم و پس از ملاقات چندی معلوم شد که ایشان یکنفر از تجار محترمین شیراز و از مؤمنین باین امر اعظمند ولی در نهایت حکمت بودند و با دوستان در خفا ملاقات مینمودند. پس از تفریق رفقای روحانی که با بنده بودند و اسامیشان ذکر شد که یکی بسمت
ص ۱۹
تبریز و دیگری به انزلی رفتند بنده تنها مانده ناچاراً اخوی خود را که آقا میرزا بنی [نبى؟] بود از همدان تلگرافاً خواسته بعد از سه (٣) هفته ایشان از همدان ورود نمودند. با هم مشغول طبابت بودیم. پس از مدّت سه (٣) ماه با سرتیب [سرتيپ] نصرت‌الله خان باتفاق بسمت طالش حرکت کردیم. اخوی را به آقا میرزا حسین امین السره [السّرّه] سپرده و مدّت پنج شش ماهی را در طالش مشغول سیر و طبابت بودم و بعد بسمت رشت مراجعت نمودم. و چون در آن ایّام امر در نهایت ترقّی بود فدوی در نهایت انجذاب و اشتعال مشغول تبلیغ شده و دو نفر بشریعهء ایمان فائز شدند
ص ۲۰
که اسامی این دو نفر ذکر میشود. یکی آقای آقا حسن آقا معروف به ارباب اداره‌چی طهرانی و دیگری جناب آقا محمد رضا اخوی آقا مشهدی قاسم زرگر بودند. فدوی در تاریخ سنه ۱۳۱۲ جهة ملاقات دوستان و خویشان خود بسمت همدان حرکت نمودم و مدّت دو ماه را در همدان بودم. تلگرافی از طالش از آقای سرتیب [سرتيپ] نصرت‌الله خان رسید که از برای طالش حرکت نمایم. و چون مشغول تهیه مسافرت بودم با شخصی مُوسوم بجناب حاجی قلندر درویش که مشغول تبلیغ امرالله بودند اظهار دوستی نموده و ایشان پس از انجام خدمات امری خود در همدان عزم
ص ۲۱
زیارت کوی جانان نمود که از طرف رشت و راه روسیه عازم شود. بعد از سه (٣) روز درویش حرکت نمودند و پس از حرکت ایشان فدوی هم حرکت کردم. در منزل سوّم که معروف به آوه سه (٣) منزل از همدان دور است موقع غروب در کاروانسرائی وارد شده جناب حاجی غلامحسین درویش ملقّب به حاجی قلندر روحیفداه را ملاقات نمودم. بعد از توقّف یکشب در آوه باتفاق بسمت رشت حرکت نمودیم و وارد رشت شده در منزل خود بنده که پشت کلیسا بود با هم بودیم تا مدّت چهل یوم. و ایشان اظهار داشتند که منزلی اجاره کنند که بتوانند توقف نموده مشغول خدمت
ص ۲۲
امر الهی و کار خود باشند. و خانهء را اجاره شد پشت درب خانهء حکومتی راجع بخانهء محمد خان پیشخدمت حکومت بوده. بنده هم باتفاق ایشان در آن محلّ سکنی گرفتيم. بنده بشغل طبابتی مشغول و حاجی قلندر روحیفداه در بازار گوشهء دکان آقا سید رضا نام پوتین دوز مشغول حکّاکی شدند و مدت دو سال با هم بودیم. آقای حاجی قلندر گاهی اوقات از بدو تاریخ ظهور حضرت نقطه اولی ذکر میکردند الی آخر واقعه شهادت جمعی از شهدآء اوّل امر در شیراز بعد از آن مؤمن شدن حاجی ملا محمد حسین باب الباب الی آخر حرکت حضرت نقطه اولی
ص ۲۳
روح ماسواه فداه بسمت مکه و آقای حاجی قلندر چند دوره علم طبّ را در مدّت توقف خودشان در هندوستان در مدّت سی و دو سال با ریاضیون در گنبد موهوم که اهل هنود هنوز گرفتار میباشند تشریحات و تعریفات را میفرمودند. در این بینها هم علم طبّ را به اخوی و فدوی تعلیم میدادند. باری در آن زمان کاملاً در رشت معروف شدم حضرت حاجی قلندر از توقف در رشت بجهاتی چند ملول گشته قصد عزیمت تشرّف حضور خلعت نوراء هیکل قدس حضرت میثاق الهی مولی الوری عبدالبهآء روحی و ارواح کلّ ثابتین
ص ۲۴
و راسخین لمقدمه الفداء حرکت فرمودند از رشت بسمت بادکوبه. بعد از مسافرت حاجی قلندر فدوی در سنه ۱۳۱۴ منزل را تغییر داده در محلّهء حسن‌آباد خانهء نجفقلی آقا مرحوم منزل نمودم. ابتدای ورود در خانهء نجفقلی آقا حضرت مبلّغ امرالله جناب ورقآء روحیفداه و نجل جلیلشان آقا میرزا عزیزالله و جناب بزرگوار حضرت روح‌الله که باسم روح‌الله بودند و بحقیقت روح‌الله گشت از ارض مقصود از حضور لقای قدس جانان با یک انجذاب و اشتعال پر فتوح وارد رشت شدند. شب اوّل را در منزل جناب آقا میرزا مرتضی قلی مسّاح تشریف داشتند. لیلهء دوم را منزل
ص ۲۵
جناب آقا علی ارباب شب سوّم را این نملهء فانی بزیارت لقای خودشان و تلاوت آیات و مناجات حضرت روح‌الله که روح را باهتزاز میآورد مستفیض فرمودند. در این سه (٣) شب را جمیع احبّا خدمتشان مشرّف و از بیاناتشان لذّت بی اندازه بردند. که بعد از سه (٣) شب توقف در رشت بسمت زنجان حرکت نمودند. مدّتی را در زنجان توقف داشتند خدمت جناب حاجی میرزا عبدالله که پدر محترم علیاعالیه حرم مبارکشان بودند. بعد از چندی که كذشت [گذشت] ضوضآء و غوغآء در زنجان بلند شد مفتّشین اطّلاع یافته بحکومت زنجان خبر دادند. حضرت ورقآء و حضرت روح‌الله
ص ۲۶
را با دو نفر دیگر جناب حاجی ایمان و جناب آقا میرزا حسین دستگیر و مغلولاً دست بسته و پا بسته بسمت طهران حرکت دادند. ورود بطهران سپهسالار که ملقّب به اتابک اعظم شد امر نمود که در انبار مظلومین را محبوس نمایند. پس از مدتی را که در انبار بودند واقعه شهادت شاه شهید ناصرالدین شاه که میرزا رضای کرمانی او را در شاهزاده عبدالعظیم مقتول میسازد. در سنه ۱۳۱۴ اتفاق افتاد لذا بدین سبب آن دو بزرگوار حضرت ورقآء و حضرت روح‌الله را از انبار بیرون آورده شربت شهادت را نوشیدند و بملاء [بملأ]اعلی شتافتند. باری در سنهء مذکور بعضی از
ص ۲۷
مبلغین و مبشرین امرالله که وارد رشت شده بودند اسامی ایشان ذکر میشود: حضرت حاجی میرزا حیدر علی و حضرت سمندر و حاجی غلامحسین درویش همدانی معروف به درویش قلندر و جناب آقا میرزا احمد قزوینی و جناب آقای ابن اصدق و حضرت حاجی امین روحیفداه و جناب آقا محمد علی خان بهائی. اینها وجودات مبارکهء بودند که برشت تشریف آورده بودند. بعد از سنه ۱۳۱۴ حضرت ابن ابهر برشت ورود نمودند در منزل جناب آقا علی ارباب قزوینی منزل داشتند و احبّا جمیعاً بحضور ایشان تشریف آورده از ملاقاتشان مستفیض
ص ۲۸
میشدند. بعد از چند یوم که گذشت احبّا را دعوت کردند از برای منتخب نمودن اعضای محفل مشورت که معروف به محفل مقدّس روحانی است و احبّا هم در نهایت روح و ریحان متحداً و متفقاً اعضای محفل مقدس روحانی را انتخاب نمودند. در همان جلسه اطّلاعی رسید که جمال [بروجردى] پیر کفتار وارد رشت شده در خانهء محمد علی قهوه‌چی که جلوی سید ابوجعفر قهوه خانه داشته و از احبّا بودند و خانه ایشان نزدیک اداره حاجی امین الضرب بوده است. قرار  شد که چند نفر از دوستان تفتیش نمایند که مبادا با شخصی از احبّا ملاقات نماید و در آن
ص ۲۹
روزها مهدی نام کاشی که بشغل حکاکی مشغول بوده است در خفا و سرّ با شخص پیر کفتار هم عهد و هم عقیده بودند. باری بعد از چند روز اطّلاعی رسید که پیر کفتار رفته است. از تاریخ سنه ۱۳۱۸ الی ۱۳۱۹ بلبل گلستان حدیقه الهی حضرت حاجی میرزا حیدر علی در سنه ۱۳۱۹ بعزم تشرّف حضور حضرت مولی الوری از طهران وارد رشت شد. در منزل جناب آقا علی ارباب نصیراف منزل نموده. فدوی با شخصی مُوسوم به محمد علی خان ملقّب بمفاخرالملک از اهل اصفهان بود، که در سنه ۱۳۱۴ با ایشان در خصوص این امر اعظم جزئی صحبتی نموده بودم ولی قرار شده بود هر موقعی که یکنفر
ص ۳۰
از مبلغین تکمیل وارد میشوند ایشان را اطّلاع داده که با مشارالیه صحبت امری شود کاملاً مطّلع شوند، لذا فدوی هم بایشان اطّلاع دادم. در منزل خود با جناب حاجی میرزا حیدر علی ملاقات نموده و مدّت سه شبانه روز با ایشان صحبت شد تصدیق این امر اعظم نموده و بشریعه ایمان فائز گشتند. بطوری منجذب و مشتعل شدند که وصف ندارد. پس از ملاقات چون شخص مفاخر مشغول تجارت پیله بود. با حضرت حاجی میرزا حیدر علی قراری گذاشتند که امسال اقدام بر این تجارت نمایند که هر قدر منافع عاید گردد دو قسمت نمایند یک قسمت سهم حاجی
ص ۳۱
که بارض اقدس ارسال نماید و سهم دیگر مال خودش باشد. لذا مذاکره بهمین منوال خاتمه یافت. در همان ایّام شخصی مُوسوم به سید عبدالکریم نام که از اهل کاشان بوده با خویش و قبیله خود ورود برشت نموده در منزل فدوی منزل نمودند. با ایشان ارتباط دوستی و رفاقت نمودم. پس از مدّتی که بایشان صحبت امری شد تصدیق امر الهی نمودند. یومی را آقای مفاخر قسم داد به سید کاشی که شما وکالت دارید از طرف حاجی میرزا حیدر علی هر روزه بیائید و به حساب تجارت رسیدگی نمائید. آن شخص سید کاشی بعهد خود وفا نمود ولی محمد علی خان مفاخر پس از مدّت تجارت خود
ص ۳۲
مبالغ کلّی منافع کرد چون بعهد خود وفا ننمود خدا هم با ایشان بر عکس معامله فرمود. ولی از ایّام ایمان ایشان باین امر خطیر اعظم الی مدت سنه ۱۳۳۵ در رشت صاحب ثروت و جلال گردید و گاهی اوقات بر حزب مظلوم خدمت نمایانی مینمودند ولی آنطوری که در ورودش اقبال نمود در خروجش مأیوس شد. پس از حرکت حاجی میرزا حیدر علی از برای تشرف بحضور مبارک حضرت مولی الوری مولای عالم و محبوب امم جناب بصّار مشغول تبلیغ شدند. اسامی مبلغین که از اطراف وارد رشت می شدند و در خود رشت هم بودند ذکر میشود: حضرت حاجی امین
ص ۳۳
روحی فداه، آقای ابن اصدق شهید ابن شهید، جناب آقای آقا میرزا مهدی اخوان صفا، آقای میرزا ابراهیم خان ملقّب به ابتهاج الملک، حضرت غلامعلی خان ملقّب به مدبّر الممالک، حضرت میرزا محمد علی خان طهرانی، جناب آقا میرزا آقای حکیم صارم الاطبّآء بودند. در آن ایّام حکومت رشت امیر تنکابنی نصیرالسلطنه [نصرالسلطنه] که بعد به لقب سپهداری ملقّب گشته. احبّای الهی نظر به محبّت و مهربانی و رعایت حضرت حکمران بی نهایت مجذوب و مشتعل شده گوی سبقت را از یکدیگر میربودند و حکمران محترم که این امر اعظم ایشانرا مجذوب ساخته بود احبّا را کاملاً
ص ۳۴
رعایت مینمودند و جمیع اوقات راپرت احبّا به لحاظ مبارک ایشان میرسید و احبّا هم جسورانه و بدون حکمت رفتار مینمودند و حضرت سپهدار هم مفصلاً کتمان و رعایت میکردند. باری در آن ایّام یک نفر کشیش مسیحی که مُوسوم به مسیو مارکار بود و از طایفهء پرتستانها تصدیق این امر اعظم را نموده و در مجلس احبّا حاضر میشدند و از شدّت اشتعال و انجذاب مشغول به تبلیغ امرالله بود. در همان ایّام مسیو شولر نام کشیش پرتستانی‌ها که از امریکا مأمور بایران بود ورود برشت نموده پس از چندی چناب مسیو مارکار با ایشان اظهار دوستی نموده صحبت امری مینمایند
ص ۳۵
جناب مسیو مارکار به محفل مقدس روحانی اظهار مینماید که اگر صلاح بدانید در یک جلسه مسیو شولر را دعوت نموده با ایشان کاملاً صحبت امری بشود. جناب آقای ابتهاج الملک از طرف محفل به بنده اطّلاع دادند که جلسه در منزل شما خواهد بود. لذا شبی را که ۱۷ شهر ع ۲ سنه ۱۳۱۸ بود[footnoteRef:2] قریب به بیست و هشت نفر از ارامنه با مسیو شولر در بنده منزل حاضر شدند و چند نفر از مبلغین هم حضور داشتند. موقع شروع به صحبت اوّل طرف مخاطب جناب آقا میرزا محمد علی خان بهائی بودند و بعد از صحبت ایشان جناب مسیو مارکار از روی کتاب مقدّس انجیل با دلیل و بینه [بيّنه] و برهان [2:  ۱۷ ربیع‌الثانی ۱۳۱۸ قمری] 

ص ۳۶
صحبت نمودند. پس از عاجز شدن مسیو شولر با تغییر و تعرّض بر خواست [برخاست] اظهار کرد بروم منزل انجیل دیگری بیاورم در صورتیکه کتاب انجیل در جلسه حاضر بود. پس از اینکه مسیو شولر تعرض نمود مسیو هامبارسون تاجر مسیحی که در تفلیس بتوسط آقا شعاع‌الله تاجر میلانی کاملاً از این امر مبرم اطّلاع یافته بود برخواسته [برخاسته] ششلول کشید که او را مقتول سازد. جناب مدبّر الممالک فوراً ششلول را از دست مسیو هامبارسون گرفته قیل و قال و فریاد عیسویان بلند شده تائیدات حق سبحانه و تعالی شامل حال گردیده مجلس خاتمه یافت. و چون منزل فدوی
ص ۳۷
 در نزدیکی دارالحکومه بود حضرت حکمران محترم کاملاً از این واقعه مطّلع شده تعرّضی باحبّا ننمودند. و چند نفری از عیسویان که در جلسه حضور داشتند بواسطهء عاجز شدن کشیش تصدیق این امر اعظم نمودند. لذا بدین سبب جمعی از عیسویان هر هفته بمجالس و محافل احبّا حاضر میشدند. گاهی اوقات در منزل آقا علی ارباب و گاهی هم در منزل بنده محفل بود. احبّا در کمال امن و امان بودند. پس از آن در تاریخ سنه ۱۳۱۹ علمای رشت که اسامیشان ذکر میشود بر علّیه [عليه] حکومت عادله سپهدار نصیرالسلطنه [نصرالسلطنه] تنکابنی میباشند قیام نمودند: ملا محمد آقای حاجی خمامی، حاجی سید یوسف مجتهد، 
ص ۳۸
حاجی ملا محمد صیقلانی، حاجی آقا رضا، آقای ملا مهدی شریعتمدار، حاجی سید عبدالله داماد حاجی خمامی، ملا محمد کدوسرآئی، ملای ساغری سازانی، شیخ محمد علی سیگارودی، حاجی بحرالعلوم نجفی، آقا شیخ علی سیكارودی [سیگارودی]، آقا شیخ علی و یک سرائی [ویک‌سرائی]، ملا یوسف زنبیلی، با بیست نفر از علمای سوء که بظاهر آراسته و بباطن کاسته. در چهار محلّ اجتماع نموده مدتی را در صدد بودند که با دسیسه و حیله و خدّاع شخص حکومت را معزول نمایند و بعد از معزول نمودن در صدد شیطنت خود بر آیند و احبّای مظلوم را اذیّت و آزار نمایند. در آن ایّام هم احبّای رشت نظر برعایت و همراهی
ص ۳۹
حکومت نصیرالسلطنه [نصرالسلطنه] آزادی یافته جلسات متعددی فراهم نموده در کمال روح و ریحان مشغول تبلیغ امر الهی بودند بطوری که در نه (٩) محلّ احبّا بدون ترس و خوفی و بدون حکمت مشغول انجام خدمات امری بودند. معرضین و منافقین اطّلاع یافته راپرت واقعه را به هیئت علمآء دادند که چند نفر از مبلّغین بهآئی تازه ورود نموده‌اند و تمام راپرت را به اسم و رسم کماینبغی اطّلاع میدادند که بهانه بدست آورده شورش نمایند. و احبّای رشت هم در کمال غرور و بی حکمتی رفتار مینمودند تا الی مدّت چند ماه که گذشت جمعی که منتظر فساد و اغتشاش بودند که در همان اوقات
ص ۴۰
بود که دو نفر از احبّا جناب آقای آقا میرزا علی خان عکاس با آقا میرزا آقا خان عکاسباشی وارد رشت شدند. پس از چند جلسه ملاقات با احبّا و دوستان از برای پیشرفت صنعت خودشان عکاسی را جلوه میدادند و همه روزه احبّا در نهایت انجذاب دو نفر آقایان واردین را دعوت مینمودند. این دو نفر بزرگواران عکاس کار را بجای باریکی رسانیده و احبّا را تشویق و تحریک نمودند که یک عکس كروپی [گروپی] جمعیتی برداریم. بعد از چند یوم رجوع به محفل مقدّس روحانی شد صلاح ندانستند و فرمودند که این ایّام مقتضی
ص ۴۱
نیست باشد تا بوقت دیگر. ولی از آنجائی که حق سبحانه و تعالی بندگانش را امتحان مینماید تا انکه روزی بنوع تدبیر اجازه از محفل مقدّس روحانی گرفته ایّامی را که نزدیک عید مبعث حضرت نقطهء اولی و مولود حضرت من طاف حوله الاسمآء حضرت مولی الوری عبدالبهآء روحی و روح العالمین له الفدآء بود در محفل مقدّس روحانی قرار شد که روز عید را عکس برداشته شود. جناب جهان بخش خان سرهنگ پیشکار قاسم خان والی درخواست نمودند که در منزلشان احبّا را دعوت نمایند برای صرف نهار در همانجا عکس برداشته شود و ایشان
ص ۴۲
در محفل روحانی هم عضویت داشتند. بر حسب خواهش ایشان قرار شد روز عید را در منزلشان مجلس بشود که در موقع عکس برداشتن قطعه شمایل عهد میثاق حضرت مولی الوری نگهداشته شود و پس از برداشتن عکس دوازده قطعه کوپیه نموده و خود شیشهء عکس را در محفل مقدس روحانی ضبط شود که دیگر از قانون حکمت تجاوز ننماید. لذا روز عید را احبّا حاضر شدند پیش از صرف نهار عکس برداشته شد و پس از صرف نهار مجلس خاتمه یافت. بعد از چندی راپرت جلسه را منافقین به هیئت علمآء اطّلاع دادند بهانهء بدست علمآء آمد هر یک
ص ۴۳
بشکلی و رنگی بدسیسه و حیله بجهة كرفتاری [گرفتاری] احبّا و ضوضآء نمودن مستعد شده. بعد از یکماه که از موقع عکس برداشتن گذشت آقایان عکاس باشی‌ها عین عکس آنروز را کوپیه نموده قطعهء از آن را به مشهدی لطفعلی نام بندرچی پیر بازاری فروخته. و شخص مذکور از جمله جرگه بهائیان خودشرا قلمداد نموده بود عین عکس را با آینه قاب نموده در منزل خود از برای زینت گذاشته. و خود مشارالیه در پیر بازار بوده است عرّاده‌ چی خود را روانه مینماید با یک قبض که آن قاب عکس را از منزلش گرفته به پیر بازار ببرد. و عرّاده چی عکس را گرفته با خود میآورد در کاروانسرای محتشم. بغتتاً عکس از دست
ص ۴۴
عرّاده چی افتاده خورد میشود. چند نفری که در انجا بودند فوری عکس را برداشته برای تماشا با عرّاده چی فحّاشی نموده عکس را بردند و عرّاده چی هم بطرف پیر بازار حرکت مینماید. در آن شب خانهء یکی از تجّارهای همان کاروانسرا روضه خوانی بوده و آن تجار مُوسوم به آقا سید رضای سیف سادات تاجر قزوینی عکس را گرفته پنهان مینماید. پس از ختم روضه که جمعیّت میروند عکس در نزد تاجر میماند. چند روز بعد آقای سیف سادات عکس را برداشته با چند نفر از معرضین و مفسدین اثنا عشریه به مشورت یکدیگر در نزد رئیس هیئت علمآء میروند
ص ۴۵
نشان میدهند همان عکس باعث ضوضآء میشود. در آن ایّام که هفتم جمادی الثانی بوده است الی مدّت یازدهم ذی هجّه  [ذی‌الحجّه] ۱۳۲۰ پس از اتّحاد هیئت علمآء اوّل خیالی که نمودند قرار شد عکس را به میرزا طاهر پسر مستوفی که از رجال رشت بودند داده که پنجاه قطعه کوپیه نموده و بهر یک از علماء رشت یک قطعه بدهند. آنها هم بدستور خودشان عکسها را به جمیع اطراف گیلان انتشار دهند و در خیال فساد و فتنه و ضوضآء و غوغآء بر آیند. در سنه مذکور شخصی مُوسوم به مشهدی تقی نام زرگر با برادرش مشهدی رضا که صنعت ایشان زرگری بوده است و این دو نفوس آقایان
ص ۴۶
اخوان آقا مشهدی قاسم زرگر که قبلاً اسم ایشان ذکر شده و این دو نفر در حجره خود مشغول کار خود بوده‌اند هیئت علمآء به تحریک خودشان یکنفر زن را فرستاده به حجره آقایان مذکور به بهانهء طلا آلات ساختن. پس از گفتگوئی که اسباب ساخته و پرداخته شده تحویل زن دادند چون خواست برود ضعیفه فریاد واویلا بلند نمود به همان دستوری که هیئت علمآء داده بودند. دیگر معلوم است که چه محشری برپا میشود. موقع فریاد زدن زن کسبهء بازار بدکان ایشان ریخته به این دو نفر بیچاره نهایت اذیّت و آزار وارد آوردند. عاقبت الامر
ص ۴۷
بخانهء آقای حجةالاسلام معروف به ملا محمد حاجی خُمامی بردند. باری معلوم است که چه وارد میآورند بر این مظلومین که قلم از ذکرش عاجز است. معلوم است که علمآء رشت با این وضعیات ذکر شده چه نوع رفتار خواهند نمود چونکه علمآء با حکومت نصیرالسلطنه [نصرالسلطنه] ضدّیت داشتند و شخص حکومت هم مغرور و دلیر و شجاع بود نمی توانستند کاری بکنند. باری در فکر افتادند هیئت علمآء از قول احبّای مظلومین رشت یک ورق کاغذی با خط درشت بآقای حجةالاسلام معروف آنچه فحّاشی و صفّاکی و نسبت‌های خیلی بد و کلمات نا مربوط نوشتند
ص ۴۸
و این کاغذ را وسیله از برای ضوضآء نمودن و اغتشاش قرار دادند. از یک طرف حکومت به آقا شیخ مهدی شریعتمدار اطّلاع داد که آقا تقی و آقا رضای زرگر را بفوریت در ادارهء حکومتی بفرستید. فرستادن. حکومت آنها مرخّص فرمود و بعد از خلاص شدن آن دو بزرگوار جناب استاد هاشم بنّا قزوینی اخوی درویش باقر که ملقّب به درویش مسعود است بمرض فلج گرفتار شده پس از دو یوم فوت مینماید. خلاصه هیئت علمآء روز بروز به مقصد خود نزدیکتر میشوند. باری جناب درویش مسعود از فوت اخوی خود جناب استاد هاشم
ص ۴۹
اطّلاع یافته از برای برداشتن جنازه قیام نمود که جسد آنرا بطور تکمیل با سینه زن و علم و طبل و شیپور بردارند. پدر زن استاد هاشم سیّد حسن بقال که یکنفر از اشرار و اوباش رشت بود بفوریّت از این قضیه مطّلع شده چند نفر از مغرضین را خبر داده باتفاق خانهء حاجی بحرالعلوم رفته واقعه را کاملاً اظهار داشتند. بحرالعلوم آنچه طلّاب و آخوند در رشت بود خبر داده که مانع از برداشتن جنازه شوند. در این واقع حکومت اطّلاع یافت چند نفر از فراشها را با فراشباشی خود که ملقّب به منتصرالدوله است روانه نمودند نعش را حرکت دهند. در ضمن خبر به هیئت علمآء رسید در فکر
ص ۵۰
هجوم نمودن بمنازل‌های احباب و قتل و غارت نمودن بر آمدند و آن کاغذی را که از قول احبّا نوشته بودند که مضمونش فحاشی و حتّاکی نسبت به آقای حجةالاسلام معروف به حاجی خمامی بود عین نوشته را شبانه بدرب خانهء حاجی خمامی آویخته مدرک قرار داده بخانهء آقا هجوم نمایند. خود ملا حاجی خمامی از این قضیه اطّلاعی نداشت. صبح زود از درب خانه بیرون آمده یک ورق کاغذ بزرگی که تمامش فحاشی و سبّ و لعن بود و درب دیگر را هم که پر از کثافت و نجاست نموده بودند دید و چند نفر هم در انجا با صدای بلند مشغول قرائت کاغذ
ص ۵۱
بودند فوری اطّلاع به جمعیّت بازار داده دکّاکین بستند فریاد واویلا واحسرتا بلند نمودند. شخص حکومت نظر بوظیفهء خود اقدام نموده که شهر را امنیّت دهد خبر بقشون و توپخانه و قورخانه خود داده از جهة حفظ خود و دارالحکومه و دفع مفسدین و راحتی مظلومین کوشیدند که شاید اغنام الهی از شرّ منافقین محفوظ مانند. پس از هجوم منافقین و ارازل و اوباش کار بجای نازکی رسید. هیئت علمآء دیدند که فتنه و فساد عاقبت ریشه خودشان کنده خواهد شد. بعد از دیدن توپ و توپخانه از فتنه و فساد و خونریزی دست
ص ۵۲
کشیدند و از مقصد و خیال خود محروم ماندند. در همان روز ضوضآء علمآء و مدرک عکسهای که بدست آورده بودند که شرحش ذکر شد به جمیع نقاط ایران بنای درّنده گی و وحشی گری را گذاشتند و در هر بلدی از بُلدان ضوضآء و غوغآ بر پا شد بطوری که در صحرای کربلآء همچون واقعهء رخ نداده بود. که یکی حکایت یزد و نیریز و اصفهان بوده است. از این واقعه جمیع مطّلع حتّی دول خارجه هم بر درّنده‌گی این قوم ظالم خونخوار اطّلاع یافتند و بر مظلومیّت این حزب مظلوم شهادت دادند. باری شخصی مُوسوم به آقا سیّد حسین
ص ۵۳
از اهل مازندران دچار بلا شده فراراً بسمت رشت آمده بود و در آن عکس که احبّا برداشته بودند از قضا آقا سیّد حسین در نهایت وقار نشسته بودند و آن شخص بزرگوار نظر بحکمت در منزل حاجی خُمامی معروف در جزو یکی از مُریدهای مخصوص آقا گردیده بود. یک مقدار موقوفه به ایشان سپرده بودند بطوری که ملقّب به آقا سیّد حسین متولی گشته. در یکی از روزها که ضوضآء و غوغآء بود ایشان بدون اطّلاع نزدیک ظهر به مجلس روضه خوانی آقای حُجّةالاسلام رفته پس از ختم روضه خوانی آقای حاجی خمامی به یکی از مریدهای خود خطاب مینماید که عمّامهء
ص ۵۴
سیّد متولی را از سرش برداشته و چند مشت به پشت گردن ایشان زده از آن مجلس خارج مینمایند و موقوفه را نیز از دست ایشان میگرند [میگیرند]. البته معلوم است که چه بحال آن مظلوم ستمدیده وارد میآید. بعد از چند روز از رشت خارج شدند. باری پس از سه (٣) روز و سه (٣) شب باصرار احبّا و بر حسب حکم حضرت حکمران محترم منتصرالدوله فرّاشباشی شبانه جسد را برداشته دفن نمایند و خبر بدرویش مسعود دادند که با مُریدهای خود که از اهل طهران بودند آمده جسد استاد هاشم را برداشته بروند بطرف باغ شاه که معروف به خلباش کله میباشد دفن
ص ۵۵
نمودند. این خبر به هیئت علمآء رسید صبح روز بعد را اشرار مجدداً بطرف باغ شاه حرکت نمودند و جسد آن بزرگوار را از قبر بیرون آورده پاره پاره نموده آتش زدند. اطّلاع به حکومت دادند فوراً مأمور فرستاد اشرار را گرفته بدون رسیدگی بجزای عمل خود رسانید. مفسدین را چوب زیادی زده و مرتکبین را گوش دماغ نموده از برای تنبهٔ [متنبّه] شدن سایرین در کوچه و بازار گرداندند. خلق از این واقعه شورش نموده بطرف دارالحکومه رفتند و جمعی بطرف خانهء آقای مدبّرالممالک و جمعی بطرف خانهء جناب میرزا ابراهیم خان ابتهاج‌الملک و جمعی هم
ص ۵۶
بطرف خانهء جناب آقا علی ارباب حرکت نمودند. با صدای وا دینا وا مذهبا یا محمد یا علی گویان ولی فقط صدا بود که بگوش میرسید دیگر قادر بر اذیّت و آزار نمودن احبّا نبودند. تا مدّت سه (٣) شبانه روز این ضوضآء و غوغآء طول کشید. آقای شریعتمدار چون شخص مدبّر و با کفایتی بود فوراً بدارالحکومه حاضر شده بنای اصلاح این فساد بزرگ را مینماید. از یک سمت هجوم رجّاله و از یک طرف نا امنی شهر خلاصه و بعد از سه (٣) شبانه روز عاقبت اصلاح این فساد بر این قرار گرفت که چند نفر از احبّای مظلومین باسامی ذیل
ص ۵۷
از رشت خارج شوند. پس از خارج شدن این چند نفر کار اصلاح خواهد شد: جناب ابتهاج‌الملک، جناب مدبّرالممالک، جناب حاجی میرزا احمد قزوینی، جناب میرزا ابراهیم جدید سیاه کلی، آقای درویش مسعود، جناب میرزا حسین خان پسر رفیع‌الملک، جناب جهان بخش خان، سرهنگ پیش‌کار قاسمخان والی، آقا کربلائی عبّاس علّاف، آقا مشهدی رضا و آقا مشهدی تقی زرگر، جناب سیّد حسین متولى، جناب میرزا آقای صارم الاطبآء، جناب اعتضاد الوزاره رئیس پُست خانه، آقا علی دائی، جناب آقا میرزا طرازالله، این بنده یحیا تراب قدوم احبّاالله [احباءُالله]
ص ۵۸
حق سبحانه و تعالی قلم عفو را از برای تبعید شدن جناب آقا علی ارباب با فامیلشان کشیدند. در صورت اسامی تبعید شده‌گان ابداً اسم ایشان ذکر نشده بود. باری در موقعیکه بنا بود جمعی را تبعید نمایند سیّد متولّى را که بیرون کرده بودند وارد رشت شد مفسدین اطّلاع یافته عمّامه ایشان را از سر بر میدارند و کُلاه کاغذی بر سر آن بیچاره گذاشتند و لباس او را کنده از خانه بیرون مینمایند. در هیچ کوچه و بازار آن بزرگوار از دست اشرار راحت و آسوده نبود تا آنکه جناب میرزا ابراهیم جدید
ص ۵۹
سیّد مذکور را چند روز در منزل خود جای داده و محافظت مینماید. باری که در رشت ضوضآء میشود کم کم سرایت باطراف رشت نموده از جمله لاهیجان جناب آقا مشهدی غلامعلی تاجر(؟) را از منزلش سرگون کردند و بیست نفر دیگر از احبّا را اذیت و آزار نمودند. حتّی سیاهکل و لنگرود در هر محلّی که یک شمع الهی روشن بود در صدد خواموش [خاموش] نمودن بر آمدند. خبر بحکومت رسید یکنفر را از برای حفاظت و حمایت احبّای الهی مأمور مینمایند و آن بدبخت مأمور غافل از خدا مثل شمر وارد لاهیجان شده در جستجوی باقی اصحاب حضرت سیّد الشهدآء
ص ۶۰
افتاد که پیدا نموده شهید نماید. و آن ظالم خونخوار که اسمش از برای یادگار باقی بماند مُوسوم به جلیل‌الممالک بوده که یک اخوی بزرگش مُوسوم به آقای معین همایون در شیراز به احبّای الهی خدمت‌های نمایانی نموده بود. باری غوغآء و ضوضآء به بندر انزلی که بندر بزرگ ایران است سرایت نمود. چند نفر از احبّا در آنجا بودند از قبیل آقای آقا میرزا آقای طهرانی و چند نفر دیگر گرفتار سبّ و لعن خلق خونخوار شدند. در آن موقع خبر رسید که جناب حاجی میرزا حیدر علی روحی فداه از ارض مقصود با یک عالمی بشارت و اخبارات روح
ص ۶۱
بخش وارد انزلی شده‌اند. خلق آنجا هجوم نموده و آن بزرگوار در گمرک خانه بواسطه دو سه (٣) نفر از احبّا محفوظ ماند. جهة آسایش خود از رشت تکلیف خواستند و محفل مقدّس روحانی بحکومت اطّلاع دادند و کسب تکلیف از برای ایشان خواستند و دستور العمل داده شد که جناب حاجی میرزا حیدر علی شبانه در منزل یکی از دوستان وارد شده و بعد ایشان را محرمانه بطرف طهران حرکت داده تشریف ببرند. لذا حضرت حاجی میرزا حیدر علی وارد رشت شده و بعد از مُلاقات بسمت طهران حرکت نمودند. باری پس از گفتگوی واسطهء هیئت علمآء با حضرت حُکمران
ص ۶۲
به جهة ضوضآء و غوغآء اشرار قرار شد صورت اسامی تبعید شده‌گان از رشت خارج شوند. در آن یوم صبح زود ۲۷ ع ۲ حضرت حکمران مأمورین خود را فرستاده اشخاصی که باید اخراج بشوند بدارالحکومه حاضر نمایند. از جمله جناب میرزا ابراهیم خان ابتهاج‌المُلک و جناب جهان بخش خان سرهنگ، جناب آقا میرزا ابراهیم جدید، جناب غلامعلی خان مدبّر و این بنده شرمسار. پس از حاضر شدن به دارالحکومه و مشاهده نمودن دیدار همدیگر جناب غلامعلی خان مدبّر بنای تغییر [تغيّر؟] و تعرض را با فرّاشباشی حکمران گذاشت. جناب
ص ۶۳
میرزا ابراهیم و این بنده به تشویق جناب جهان بخش خان سرهنگ قرار شد برویم حضور حضرت حکمران و تظلم و چاره جوئی از برای اخراج شدن بنمائیم. پس از رفتن حضور حکمران به مجرّد مشاهدهء حال این فقیرها مخصوصاً آقا میرزا ابراهیم بیچاره فرمانداد این‌ها را بیرون برده چوب کاری بنمائید تا خودم بیایم. میرزا ابراهیم را بردند، بنده با جهان بخش خان سرهنگ از درب دیگر فرار اختیار نموده از این موهبت کُبری محروم ماندیم، ولی جناب میرزا ابراهیم چوبها را نوش جان نمود و در زیر چوب فریاد یا حضرت عبّاس یا حضرت عبّاس
ص ۶۴
بلند نموده از درب دیگر دارالحکومه این بنده خود را به جناب آقا میرزا ابراهیم رساندم. پس از رسیدن بنده ایشان از زیر چوب خلاص شدند چونکه در آن ایّام فدوی در درب خانهء حکومتی و اجزاء دارالحکومه مُقرب و محترم بودم. بدین جهة از بقیه چوبکاری صرف نظر نمودند ایشان را به حبس خانه بردند. باری فدوی بفوریّت از درب خانه حُکمران بیرون آمدم تا به بینم [ببينم] رفقای محترمین چه شدند. فوراً درشکه حاضر نمودم، جناب مدبّرالممالک را با جناب ابتهاج‌الملک نشانده در اداره راه شوسه که در اجاره جناب آقا سیّد اسدالله
ص ۶۵
معروف به برات باز که در آن ایّام حمل و نقل با ایشان بود بردم و نم [نيم] ساعت از مأموریکه به جهة حرکت ایشان مأمور بودند محلت (مهلت) خواسته تا انکه یگدست [یکدست] لباس از منزل آوردند، آن وقت ایشانرا حرکت به طهران دادند. پس از این واقعه شعلهء آتش نمرودی هیئت علمآء و اشرار و مفسدین خواموش (خاموش) شد. جناب نورالله خان سرهنگ که از احبّای ثابت و راسخ بودند با ده نفر از سوارهای خود بدارالحکومه حاضر شدند که آقایان تبعید شده‌گان [شدگان] را از رشت الی منجیل حرکت داده ببرند. باری آقایان اسامی ذیل را چند نفر مأمورین بدارالحکومه حاضر نموده از حضور
ص ۶۶
هیئت علمآء گذشته تبعید شوند و از طرف حکومت قرار شد که آقایان را از بیرون شهر خارج نمایند. ولی علمآء گفتند که باید از وسط بازار آورده تا اهالی شهر مطمئن شده ساکت شوند. جناب آقا میرزا حسین خان پسر رفیع‌الملک، آقا کربلائی عبّاس علّاف، آقا مشهدی رضا زرگر، آقا مشهدی تقی زرگر، آقا میرزا باقر درویش ملقّب به درویش مسعود، آقا علی دائی صبّاغ، جناب آقا سیّد حسین متولی، آقا استاد عبدالله قناد، آقا مشهدی علی قهوه‌چی اصفهانی، آقا مشهدی حسین قزوینی که درب خواهر امام دکّان [داشت].
ص ۶۷
اسامی فوق که ذکر شد کسانی هستند که گوی سبقت را از میدان ربودند. و نیز اسامی ذیل کسانی میباشند از این نعمت کبری محروم ماندند و تبعید نشده‌اند ذکر میشود: جناب میرزا ابراهیم جدید سیاهکلی، جناب جهان بخش خان سرهنگ، جناب آقا میرزا محمد علی خان طهرانی اجزاء گمرکخانه، جناب اعتضاد الوزاره، جناب حاجى ميرزا احمد تاجر قزوينى، جناب مسیو کالوس، جناب میرزا اسحق خان کاشانی، جناب آقا میرزا آقای طبیب معروف به صارم الاطبّآء، این بنده نابود. این چند نفر نظر باینکه به یک کار و بیک [به يك] شغلی هرکدام
ص ۶۸
اشتغال داشتند نه حکومت و نه علمآء دنبال نکردند. پس از این واقعه قرار شد که احبّا را چه رجال و چه نسآء بحمّام راه ندهند و مسلمانی‌ها هم در موقع تراشیدن سر عوض سر تراشیدن سر ببُرند. خلاصه بعد از مدّت دو ماه از وقوع این حادثه سیّد متولی بیچاره در محلّ‌هائی که مخفی بوده روزی بدون عمّامه به جهة تحصیل معاش دُچار دو نفر از آقایان هیئت علمآء میگردد و ایشان را بچه [به چه] ذلتی بخانهء خودشان دعوت نموده بودند. در آن محلّ خانهء آقای سیّد اسمعیل مجتهد رشتی و آقای سیّد عبدالله رشتی که بآقاى حجةالاسلام نسبت
ص ۶۹
داشتند [بوده] ایشان را در محضر خود خواسته که یا باید سبّ و لعن بکنی و یا انکه تو را پاره پاره خواهیم نمود. این خبر را به حکمران جدید که اسم ایشان حکیم‌الملک بود دادند چه که بعد از دو ماه از آشوب به تحریک علمآء آقای نصیرالسلطنه [نصرالسلطنه] معزول میشوند. و جناب آقای متولی نمیدانم بچه وسیله‌ئی بعد از پاره پاره نمودن لباس ایشان لخت و عُریان از خانهء آقایان فرار نموده بوسیلهء یکنفر مسلمان که گویا مسلمان نه بود [نبود] و مؤمن باین امر اعظم بوده عبای سیاه نازک تابستانی خود را به آقای متولی داده به ایشان راه فرار را نشان داده
ص ۷۰
و آن بیچاره از شدت ضعف و صدمات و اذیّت میآید در منزل آقا میرزا بنی [نبى؟] اخوی این فدوی که منزل مال یکنفر اغیار بوده نصف شب به فدوی خبر میدهند و ایشانرا بمنزل خود آورده مستور داشتم. بعد از دو روز دیگر ایشانرا بمنزل خودش برده با احبّا مشورت نمودم که ایشان را بعد از یک هفتهء دیگر حرکت داده بسمت بادکوبه و از آنجا بعشق آباد حرکت نمودند. در همان موقع هم جناب آقا علی ارباب در کاروانسرای پشت میدان بزرگ که سه (٣) دانگش ابتیاعی جناب آقا سید اسدالله معروف
ص ۷۱
به سادات خمسه بود یکی از آن حجرات کاروانسرا را داده بودند به جناب آقا علی ارباب. در همان ایّام خود آقا سیّد اسدالله باسم این ظهور کبری معروف ولی مستور بودند. از ملاقات با احبّای رشت فرار می نمودند تا انکه چند نفر از اهل آن کاروانسرا که از مغرضین و منافقین بودند هجوم نموده به آقای سیّد اسدالله گفتند که علی بابی را باید از این کاروانسرا بیرون کنید. آن شخص بزرگوار هم اطاعت نموده به جناب ارباب خبر دادند که باید از این کاروانسرا بیرون بروید. دیگر معلوم است چه بحال آنجناب گذشت تا انکه
ص ۷۲
از انجا بیرون آمدند. پس از بیرون آمدن بواسطهء میرزا ابراهیم جدید و آقای مفاخرالملک در سرای کامرانیّه که پشت عمارت دارالحکومه بود یک حُجره‌ئی که احدی در آن حُجره یکساعت نمی توانست زیست نماید به کرایهء گزاف اجاره نموده جناب آقا علی ارباب و جناب آقا میرزا طرازالله و جناب آقا غلامعلی در انجا سکنی نمودند. پس از انکه چند روزی بود در آن حُجره رفته بودند و قریب سه (٣) چهار هزار تومان جناب ارباب در رشت مطالبات داشت آقای حاجی خُمامی اعلان نمود هر کسی به علی بابی مدیون است دیناری باو
ص ۷۳
ندهند زیرا که این پول مثل شیر مادر حلال است مگر ذریّه‌ئی از ایشان باقی بماند و اسلام باشد باو بدهید. جناب ارباب مدّتی با بدهکارها در گفتگو بودند آخر الامر دیناری بایشان ندادند. جناب آقا میرزا آقای طبیب صارم الأطبآء که شرحش معروض گشته و آن بیچاره روزی بحمّام معروف به حاجی میرزا نصیر رفته خبر به آقای حاجی خمّامی دادند آقای حجةالاسلام هم یک عدّه از مامورین دوزخ را که طلّاب بودند بحمّام فرستاده طبیب مذکور بیچاره هنوز در حوض آب نرفته بود با یک لُنک [لُنگ] پاره پاره بیرون آوردند در کوچه و
ص ۷۴
بازار بجهة تماشا آوردند. در این بین فدوی رسیدم مبلغی خرج کرده بهر وسیلهء بود آن بیچاره را از چنگ گرگان درّنده نجات دادم. از بدو تاریخ این ضوضآء که یازدهم ذی حجه [ذی‌الحجّه]  ۱۳۲۰ الی مدّت دو ماه، این بیچاره‌های مظلومین در دست ظالمین خونخوار گرفتار و هر روز به یک بهانهء آنها را اذیّت و آزار مینمودند. حمد و شکر خدا را که این جمعیّت مظلومین گوی سبقت را از میدان امتحان ربوده خالصاً لوجه‌الله در آمدند. اگر چه شهادتی بجهة احبّای مظلوم رشت وقوع نیافت ولی هر ساعتی
ص ۷۵
مقابل یک جام شهادت مقابله می نمود. شهدای سایر بلاد ایران یک دفعه بشهادت میرسیدند ولی احبّای رشت اگر چه قلیل بودند با وجود بر این چند نفری کاملاً کاس شهادت را نوشیدند. باری این عبد ذلیل بعد از سه (٣) روز از فوت ناگهانی آقای حکیم‌الملک که حکومت رشت بود بمرض سکته این عالم فانی را وداع نموده. و از رفقا و دوستان خدا حافظی کرده بطرف طوالش رفتم. بعد از این واقعه دیگر چیزی که قابل مطالعه کنندگان عُظام باشد ندارم لذا لوحی را که در انزمان ضوضآء
ص ۷۶
بافتخار این بنده شرمسار نازل شده در این اوراق تاریخی نگاشته میشود.
رشت جناب عمید الاطبآء میرزا یحیاخان علیه بهآءالله
هوالله
ای بندهء ثابت حق هرچند از غمام بلا باران جفا پی در پی رسید بساط محنت گسترده گشت بزم امتحان آراسته شد. جام افتتان دور زد و یاران سرمست آن باده گشتند و معرض شدائد و آلام گردیدند ولی اینعبد در هر بلائی شریک و سهیم بود و در زاویهء
ص ۷۷
مصائب و رزایا مقیم. محزون مباشید مغموم مگردید هر چه پیش آید البتّه آن باید و شاید. یعنی از لوازم ثبوت بر محبّت‌الله است و از فرائض مقدّره بر احبّاءالله. ایّام در گزر [گذر] است و حوادث لیل و نهار ممتد و مستمر. کائنات کلّ هدف تیر قضا و مورد انواع جفا زیرا عالم امکان معرض تغییر و انقلابست و لابد از  حدوث مشقّت و عذاب. فرق در اینجاست که کلّ در سبیل هوی معرض بلایند و یاران دراه [در راه] هُدی مورد تیر جفا. آن بی ثمر است و این نتائجش مانند
ص ۷۸
دُرّ و گُهر. پس شکر کن خدا را که در سبیل هُدی مورد جفا گشتی و از فضل بی منتهی امید اهل وفا چنانست که این بلا سبب عطا شود و این محنت وسیلهء محنت [منحت] کُبری و موهبت عُظمی شود. و علیک التحیّة و الثنآء ع‌ع
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